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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0414سال ، 8 ۀشمار، تمشهسال 

 1به هنگام ضعف ظهور حاکم یمملاک تقد بررسی
  ______________________ 2علی سلیمانی  ______________________ 

 دهیچک
از مباحث با اهمیت دانش اصول است که از آغاز جعل این عنوان و  ،حکومت

هایی روبرو بوده است. تفاوت مهم صورتِ خاص، با چالشبررسی آن به
ن است که در حکومت آ ،حکومت و سایر انواع تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر

بر دلیل محکوم  ،شود؛ بلکه حاکم با کمترین ظهوراظهر و ظاهر ملاحظه نمی
له که عقلا، بدون ئشود. همین مستر است، مقدم میکه دارای ظهور قوی

اخصیت و اظهریت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر، آن را بر دیگری  ۀملاحظ
اند، منشأ جعل اصطلاح حکومت و جداسازی آن از مواردی دهنمو مقدم 

که یک -وده است. به همین جهت تزاحم و تعارض ب همچون عام و خاص و
تعیین به دنبال اصولیان  -به شیوۀ متعارف بر دیگری مقدم نشده استدلیل 

شود. در این روشن ند تا وجه تقدیم حاکم بر محکوم اههایی برآمدملاک
یک توانایی توجیه این تقدیم غیر هایی مطرح شده است که هیچراستا، ملاک

                                                      
 12/7/204 یید مقاله:أتاریخ ت                                                                 22/2/202 . تاریخ دریافت مقاله:1
        alisoleimani900002@gmail.com.، قم، ایرانطلبۀ سطح عالی مدرسۀ فقهی امام محمدباقر. 2
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یک قسم  شود، فقط درمیروشن و ادله  آرامتعارف را ندارد. با بررسی دقیق 
گرفتن دلیل حاکم و کاشفیت محکوم، ورود است، بدون در نظر  ۀکه رابط

شود. البته این مطلب با صدق اظهر و ظاهر، دلیل حاکم بر محکوم مقدم می
 اصطلاح حکومت بر اقسام دیگر، و نظارت بر این قسم تنافی ندارد.

 .یلیحکومت تنز  ،یریظهور، نظارت، حکومت، حکومت تفس :واژگان کلیدی

 مقدمه
توسط شیخ انصاری . حکومت که حکومت است ۀلئاصول، مس دانشاز مباحث پر چالش 

دارای آید، و همچون هر بحث نوی دیگر، این دانش به حساب می در از مسائل نو ،دهشمطرح 
. نظارت حاکم بر 1نواقص و اشکالاتی است. در تعریف شیخ از حکومت دو رکن وجود دارد: 

. لغویت حاکم در صورت نبود دلیل محکوم. ایشان حتی در مواردی که ظهور 2 .محکوم
. برخی بزرگان داندمیتر از حاکم است، نظارت را ملاک تقدیم حاکم بر محکوم محکوم قوی

د وجوه سراما به نظر می ،اندبه توضیح چگونگی تقدم حاکم، با توجه به این ملاک پرداخته
 ی بر این مطلب وجود ندارد. یچراکه هیچ تعبد عقلا ؛نداشکال نیستبدون بیان شده 

 مثلاا  .اندمودهنشیخ اشکالاتی را مطرح  سخننسبت به رکن دوم، شارحان و ناقدان 
آخوند نیز همین  1کند.میرزای شیرازی به رکن دوم )لغویت( اعتراض داشته و آن را انکار می

، نظارت را با لغویت حائری یزدیمحقق  2.ستمطلب را با بیانی متفاوت مطرح نموده ا
به ملازم دانسته و به همین جهت، اصل ضروری بودن نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم را 

 . شدبررسی خواهد  رومباحث پیشه در شیده ککچالش 
البته با این نکته که این رکن، به چه  ؛است نخستمحل بحث در این مقاله، بررسی رکن 

باشد برای تقدیم حاکم بر محکوم در فرضی که حاکم ظهور تواند ملاکی میشکلی 
تنها در یک شود، می روشن ،تری دارد. با بررسی نظرات اصولیان و صور حکومتضعیف

مقدم  ،دلیل حاکم و کاشفیت محکوم، ورود است، دلیل حاکم بر محکوم ۀقسم که رابط
 نافی ندارد. ت ،است. البته این مطلب با صدق اصطلاح حکومت بر اقسام دیگر

                                                      
یرات آی. شیرازی، 1  . 171ص، 2ج، الله المجدد الشیرازي ةتقر
 . 224ص، درر الفوائد في الحاشیه الفرائد. خراسانی، 2
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سید محمد جواد شبیری حاج گفتنی است مباحث پیش رو از دروس خارج اصول استاد 
 ایراد گردیده، استخراج و تنظیم شده است.  1441که در مهرماه سال زنجانی 

 پیشینه
حکومت، اصطلاحی است که شیخ انصاری برای نخستین بار در مقابل ورود و تخصیص 

به تعریف این مسئله  1«صولفرائد الأ»ل و تراجیح کتاب در مبحث تعادوی جعل نمود. 
دربارۀ  ،و استصحاب 2هایی از این کتاب، همچون مبحث برائتو در بخش پرداخته

کند ایشان در مباحث خود به این موضوع اشاره می 4نماید.حکومت نیز مطالبی مطرح می
همچون آخوند  که مطلق حاکم بر محکوم مقدم است.پس از ایشان اصولیان بزرگی

 5اند.شهید صدر پرداخته و ینی، حائری یزدی، امام خمینیینا زی،، میرزای شیرا2خراسانی
بر افزون تقدم مطلق حاکم بر محکوم، بارۀ مختلف در یدر این مقاله، نظرات و آرا

 و نظر صحیح در این رابطه بیان شده است. ،برای نخستین بار بررسی ،آوریگرد

 شناسیمفهوم
اش، ناظر به دلیل دیگر باشد و مراد به این معناست که یک دلیل به مدلول لفظیحکومت 

ای مراد را بیان کند که اگر محکوم نباشد، حاکم لغو و بدون گونهه از آن را بیان کند. البته ب
حکومت گاهی اگرچه ید: گوشیخ انصاری میمراد ینی در توضیح ینا 2مورد خواهد شد.

اما شیخ متعلق نظارت را حکم  ،ظر استاظر به عقد الحمل نان و گاهی ،به عقد الوضع
 ،اما با دقت در کلمات ایشان ،ایشان نیامده است سخناین نکته به صراحت در  7داند.می

صورتِ مستقیم و گاهی به ،گاهی لسان تنزیل موضوعی دارد. که حاکم شودمی دانسته

                                                      
 . 14، ص2، جفرائد الأصولانصاری، . 1
 . 440ص، 2جهمان، . 2
 . 412ص، 4جهمان، . 3
 . 221، صدرر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد؛ و 247، صالأصول یةکفاخراسانی، . 4
 این بزرگان در ادامه بیان و بررسی خواهد شد. آرای. 5
 . 14ص، 2ج، فرائد الأصولانصاری، . 6
 . 712ص ، 2ج، الأصولفوائد . نایینی، 7
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 کند. حکم دلیل محکوم را نفی می

 نایینی(محقق  ۀت به ورود )نظری. بازگشت حکوم1
نایینی هر دلیلی که درصدد ثبوت حکم است، ثبوت موضوع در آن مفروض محقق نظر  به

ناظر به این مطلب است که بر فرض ثبوت موضوع،  «ج  حِ ی   یع  طِ ست  الم  »عنوانِ مثال است. به
حج بر شما  ،بودیددلالت دارد که اگر مستطیع  نآبر تنها حکم نیز ثابت است. این دلیل 

 ابنِ ف   کت  ک  ذا ش  إ»اما دلالتی بر چگونگی تحقق استطاعت ندارد. همچنین  ؛واجب است
اما نسبت به  ،بر اکثر بگذارید را بنا ،کند که وقتی شک نمودیددلالت می «رِ کث  لی الأع  

باید دلیل دیگری  و ( دلالتی ندارد...تحقق موضوع آن )چه زمانی شخص شاک است و
 را محقق کند.  )شک( موضوع

و دلیل حاکم درصدد  ،کندین دلیل محکوم با فرض وجود موضوع، حکم را بار میابنابر
وارد  ،موضوع ۀیعنی حاکم در ناحی ؛اثبات یا نفی این تقدیر و فرض در دلیل محکوم است

شود. به همین جهت تناقضی بین دو دلیل وجود ندارد و دیگر نوبت به بحث اظهر عمل می
اظهر و ظاهر در جایی است که تنافی بررسی رسد. به بیان دیگر، اهر بودن ادله نمیو ظ

رفع تنافی با رها کردن  ،کند که در این مواردعرف حکم میاما بدوی وجود داشته باشد؛ 
. اما جایی که بین دو دلیل تنافی وجود آیدبه دست میدلیل ظاهر و مقدم کردن دلیل اظهر 

 1ظاهر ادله وجهی ندارد.سجنش حث اظهر و ندارد، مراجعه به ب

 نقد و بررسی
. حکومت تفسیری: 1، حکومت بر سه قسم است: 2یاناصولسخنان مجموع بررسی با 

ا ذ  إ»در دلیلی آمده برای نمونه است.  «یأ»و  «يعنأ»و به معنای  ،تفسیرشکل حکومتی که به 
 یلِ لِ الد   يف ک  الش   ةم  لِ ن ک  مِ  يرادِ م  »و در دلیل دیگر آمده است  «رِ کث  لی الأع   ابنِ ف   کت  ک  ش  

. حکومت ناظر به عقد الوضع که حاکم در عقد الوضع 2. «کِ الش   یرِ ثِ ک   یر  غ   ک  ش  ، لِ و  الأ
لی ع   ابنِ ف   کت  ک  ا ش  ذ  إ»)با توجه به همان دلیل  «کِ یر الش  ثِ ک  لِ  ک  لاش  »مانند  ؛کندتصرف می

                                                      
 . 715ص. همان، 1
 آید.، اقسام یادشده به دست میاین آرابندی در سایۀ جمعدر مقاله مورد واکاوی قرار گرفته است.  این آرا. 2
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کند. مانند: . حکومت ناظر به عقد الحمل که حاکم تصرف در عقد الحمل می4 .(«رِ کث  الأ
 (. «رِ کث  لی الأع   ابنِ ف   کت  ک  ا ش  ذ  إ»)با توجه به همان دلیل « ک  الش   یرِ ثِ ک  لِ  کم   ح  لا  »

نایینی حکومت را بر دو قسم حکومت ناظر به عقد الوضع محقق مشهور،  باوردر مقابل 
داند. گویا ایشان داند و حکومت تفسیری را حکومت نمیعقد الحمل میو حکومت ناظر 

 1واقعیت خارجی ندارد. ،گونه حکومتاین است بگوید کهدرصدد 
نایینی در صورت تمام بودن، محقق بیان ، 2است معتقددر هیمن زمینه محقق شبیری 

ر به عقد فقط در قسم دوم )حکومت ناظر به عقد الوضع( صحیح است و در حکومت ناظ
حکم دخالت دارد. به همین جهت با محکوم در  ۀچراکه حاکم در ناحی ؛الحمل معنا ندارد

بیان نایینی نسبت به حکومت ناظر  ،تنافی است. بلکه به باور شهید صدر و محقق روحانی
که  «رِ کث  لی الأع   ابنِ ف   کت  ک  ا ش  ذ  إ»دلیلی آمده مثلاا وقتی در به عقد الوضع نیز ناتمام است. 

شرطیه، دلالت دارد که شخص  ۀکلام نایینی، این قضیبرابر  ،شرطیه است ۀبیانگر یک قضی
 اش ایناما لازمه؛ بر اکثر بگذارد و درصدد بیان تحقق یا عدم تحقق شرط نیسترا باید بنا 

 کت  ک  ا ش  ذ  إ»عنوانِ مثال، لازمۀ حکم فعلی شود. به ،ست که اگر شرط در خارج محقق شودا
این است که وقتی شک کند و حتی کثیر الشک نیز باشد، باید بنای بر  «رِ کث  لی الأع   ابنِ ف  

دلالتی ندارد که در واقع کثیر الشک، شک  «کِ یر الش  ثِ ک  لِ  ک  لاش  »اکثر بگذارد. در مقابل 
غیر شاک فرض شود. مفاد این  ،ست که شخص شاکا بلکه مفاد دلیل حاکم این ؛ندارد

 شخص شک دارد اما حکم را بار نکن! یعنی با وجود اینکه حقیقتاا  ؛دلیل تنزیل است
حکم  اما شک است شک کثیر الشک واقعاا بر اینکه دلالت دارد  که دلیل دوم ینابربنا

حتی کثیر  ،حکم هر شکیبر اینکه  که دلالت دارد نخستبا اطلاق دلیل  ،شودشک بار نمی
 ارد. بنا بر اکثر گذاشتن است، تنافی بدوی د الشک

( با اطلاقش ظهور در این «رِ کث  لی الأع   ابنِ ف   کت  ک  ا ش  ذ  إ») نخستبه بیان دیگر، دلیل 
 یو این ظهور با توجه به بنا ،ها دارای این حکم )بنای بر اکثر( هستنددارد که تمامی شک

 ،(«شک غیر از حالت کثیر الشک است ۀمراد من از کلم»عقلا حجت است. دلیل دوم )

                                                      
یراتأ. نایینی، 1  . 502ص، 2ج، جود التقر
 .42ص ، 2ج، علم الأصول يدروس ف. شبیری زنجانی، 2
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است و بین این دو دلیل که یکی با  نخستدلالت دارد که مراد شخص، خلاف ظاهر دلیل 
ن دارد که مراد متکلم خلاف آدلالت بر دیگری الظهور معتبر شده و  ةی اصالیاصل عقلا

 1تنافی وجود دارد. ،ظاهر دلیل اول است
خارج است،  با ضمیمه کردن دلیلی که ناظر به ثبوت موضوع در ،در واقع دلیل محکوم

 م  ر  ح  »با دلیل  «هدِ ل  و   و   دِ الِ الو   ین  با ب  لا رِ »عنوانِ مثال، اگر با دلیل حاکم معارض است. به
که اگر ربایی وجود دارد  نآدلالت بر  «باالر   م  ر  ح  »شود که سنجیده شود، گفته می «باالر  

دلیل به همراه دلیلی  این ،داشت، حرام است و موضوع ربا، ربای واقعی است و با این فرض
 2منافات دارد.« هدِ ل  و   و   دِ الِ الو   ین  با ب  لا رِ »که دال بر وجود ربا در خارج است با دلیل 

دانیم که این موضوع در خارج وجود ربای واقعی است و می ،بدین ترتیب موضوع شک
شود. به همین جهت دلیل حاکم که تنجیزیه می ۀتبدیل به قضی ،تعلیقه ۀدارد و قضی

در مقام تنزیل است و  ،و یا بین پدر و فرزند ربایی نیست ،کثیر الشک شکی ندارد :گویدمی
 با اطلاق دلیل محکوم تنافی بدوی دارد. 

دلیل ناظر به ثبوت  ۀبه ضمیم ،توان گفت: دلیل محکومشهید صدر می بیاندر تکمیل 
جعل  ۀاز آن در مرحلپیش خارج،  ۀتعارض در مرحل ربافزون لیل حاکم، موضوع در خارج با د

و عالم ماهیت تنافی دارند. به اصطلاح نایینی، یک مرحلۀ جعل و یک مرحلۀ مجعول وجود 
این  ،مجعول ۀشود و در مرحلدارد. در مرحلۀ جعل، یک حکم مشروط بر یک موضوع بار می

 خارجی آن مساوی با فعلیت آن است. د و تحقق نمایشرط تحقق خارجی پیدا می
نه فقط در  ؛جعل است ۀدر محل بحث تعارض بدوی بین حاکم و محکوم، در مرحل

هم  باز ،جعل فعلی هم نشود حتی اگر رسد. یعنیفعلیت می ۀزمانی که جعل به مرحل
رِ »دلیل عنوانِ مثال تعارض وجود دارد. به لی الأکث  ابنِ ع  کت  ف  ک  ا ش  یر ثِ ک  لِ  ک  لاش  » با دلیل« إذ 

چراکه دلیل اول دلالت  د؛از تحقق شک در خارج نیز تعارض دارن پیشحتی  ،«کِ الش  
کند که شک شخص حتی اگر به نحو کثیر الشک بود نیز باید بنای بر اکثر بگذارد و دلیل می

یل آید. این دو دلکند که در حق کثیر الشک حکم بنای بر اکثر نمیدوم در مقابل دلالت می

                                                      
 . 245ص، 5ج، منتقی الأصول روحانی،، 127،ص7ج، الأصول يبحوث فصدر، . 1
 . 127ص ، 7ج، الأصول يبحوث فصدر، . 2
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در عالم ماهیت فرقی و یک تنزیل است  ،در مقام جعل با یکدیگر تنافی دارند و دلیل حاکم
 ندارد که موضوع آنها در خارج تحقق پیدا کند یا پیدا نکند. 

بندی حکومت به حکومت ناظر به عقد الوضع و عقد اینها، تقسیم ۀهم رافزون ب
متعلق حکم  ایا موضوع حکم یچه آنکه حکومت، ناظر به حکم  ؛الحمل، دقیق نیست

مستطیع، موضوع و حج،  ، ووجوب، حکم« حج واجب است ،برمستطیع»است. در مثال 
متعلق حکم است. دلیل لاحرج نسبت به احکام اولی همچون وجوب حج، ناظر به حکم 

ست که حتی حج ضرری هم واجب است و دلیل لاحرج ا است. اقتضای احکام اولی این
ناظر « یع  طِ ست  م  بِ  یس  ل   ةِ ط  اسِ الو  بِ  ر  ادِ الق  »ج ضرری واجب نیست. عبارت کند که حدلالت می

باید به قادری که  نخستموضوع حکم است و بیانگر آن است که مستطیع در دلیل  رب
 «ج  کالح   ة  مر  الع  »مقید نباشد. حکومت ناظر به متعلق حکم مانند  ،قدرتش از غیر است
ین دلیل تنزیل، یکی از ا. بنابر«ةِ مر  الع   لیهِ ع   ب  ج  و   یع  طِ ست  الم  »کند که است که دلالت می

 کند.شرعی را موسع یا مضیق می ۀقضی یاجزا
مباحث در  کهشود حکومت تفسیری می ۀاستفاد ،بسیاری از روایات از همچنین

 . شودمی بررسیرو پیش

 میرزای شیرازی( ۀ. از بین رفتن ظهور با دلیل حاکم )نظری2
شود. می آشکار، ملاک تقدیم حاکم میرزای شیرازیسخن ریف حکومت در تعبرابر 

ای است داند. این تفسیرِ دلیل حاکم، به گونهایشان دلیل حاکم را مفسِر دلیل محکوم می
ماند، تقدیم چون برای محکوم ظهوری نمی روازاینبرد. میاز بین را که ظهور محکوم 

به  ،با توجه به این نکته که دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم ؛است روشنحاکم بر آن 
 1است. همتصل ۀقرین ۀمنزل

به و حاکم  ،مبنای ایشان این است که هرچند دلیل دوم منفصله است، اما یا آن دلیل
یا مخصص و منفصله است که  ؟بردظهور محکوم را از بین می ومتصله است  ۀقرین ۀمنزل
  ؟ین ببردتواند ظهور را از بنمی

                                                      
یرات آی. شیرازی، 1  . 174ص، 2ج، الله المجدد الشیرازي ةتقر
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 نقد و بررسی
ست که هردو نوع، حاکم و مخصص کاشفیت هستند و ظهور را از بین ا نآ باوراشکال این 

  1برند و فرقی بین آنها نیست.می

 شهید صدر( ۀ. قرینیت شخصی دلیل حاکم )نظری3
هر تقریر به جهاتی  وهاشمی شاهرودی و حائری تقریر شده  انتوسط آقای شهید صدرکلام 

 توان هر دو را در یک بیان ادغام نمود. البته می ؛اختلاف دارددیگری با 
تبیین آقای هاشمی: در حکومت، متکلم کلامی را در مقام تفسیر و تعیین مراد کلام 

البته با ضمیمۀ این اصل عقلائی که ظهور کلامی که متکلم برای تفسیر  ؛آوردمی نخست
م است و بر ظهور کلام  شود. و در تعبیری دیگر مقدم می نخستمرادش آورده است، محک 

ین امحکوم است. بنابر ای برای تعیین مراد نهاییِ گونه بیان شده که حاکم، قرینۀ شخصیهاین
شخصیه بر ظهور  ۀقرین ،تقدیم ظهورو شود، ر محکوم میتقدیم حاکم ب أاصل عقلایی منش

 2ذوالقرینه است.
عام و مثلاا شخصیه مقابل قرینۀ نوعیه است.  ۀباید به این نکته توجه داشت که قرین

اما عقلا آن را قرینۀ  ،نوعیه است. در واقع خاص ناظر به عام نیست ۀخاص، از مصادیق قرین
زیرا ناظر به  ؛شخصیه برای محکوم است ۀت، حاکم قرینگیرند. اما در حکومبرای عام می

 محکوم است. 
عقلائی وجود دارد که هر متکلمی  یدر مقام تفهیم و تفهم، اصلتبیین آقای حائری: 

تواند نظام شخصی خاصی را دارا باشد. با توجه به ظهور دلیل حاکم که متکلم با آن می
کند که وقتی متکلم عقلائی حکم می درصدد کنار گذاشتن ظهور محکوم است، این اصل

وجود اینکه ظهور دلیل  و دلیل محکوم رها شود، با هگوید امر به اخذ دلیل حاکم شدمی
شود. حاکم بسیار ضعیف است و ظهور محکوم بسیار قوی، دلیل حاکم بر محکوم مقدم می

                                                      
 . 144ص ، 2ج، علم الأصول يدروس ف. شبیری زنجانی، 1
 . 125ص، 5ج، علم الأصول يبحوث ف. صدر، 2
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 1د.شواعتبار ساقط می ۀصورت با ظهور حاکم، ظهور محکوم از درج در این
: با توجه به تقریر آقای حائری، مفاد حکومت این است که حاکم دلالت بر دو بیانتفاوت 

تعبیر آقای هاشمی دلیل حاکم، مراد نهایی از دلیل ولی به  ؛تقدیم ظهور خود بر محکوم دارد
روشن تشخیص و تحدید مراد نهایی توسط حاکم  شکلکند، اما محکوم را مشخص می

ظر برسد که حاکم درصدد تعیین مراد استعمالی است، نه اینکه با کنار نیست و شاید ابتدا به ن
 . سازدالظهور و با تقدیم ظهور حاکم بر ظهور محکوم، مراد نهایی را مشخص  ةزدن اصال

ی نیز مختلف هستند. یتقریرات آقای هاشمی و آقای حائری در اصل موضوعی عقلا
که متکلم حق دارد در مقام تفهیم ور است بر این بای یآقای حائری در توضیح آن اصل عقلا

بر تقریر  شود. اما بناویژه داشته باشد که در این زمان از آن نظام تبعیت می یو تفهم نظام
 ۀآقای شاهرودی، اصل موضوعی این است که ظهور دلیل مفسِر به این جهت که ناظر )قرین

یی از دلیل محکوم، ظهور شود و محدد نهار مقدم میشخصیه( است، بر ظهور دلیل مفس  
 دلیل حاکم است. 

 نقد و بررسی
 اشکال به کلام ایشان نیازمند به بیان دو مقدمه است: :نخستاشکال 

 شود:: حکومت در کلام شهید صدر به سه دسته تقسیم مینخست ۀمقدم
و امثال  «يعنأ»مانند صریح با ادوات تفسیری  صورتِ . حکومت تفسیری: حاکم به1
مانند روایاتی که روایت دیگری در آن نقل شده و بیانگر مراد امام  ؛تفسیر استبه دنبال آن، 

 از آن روایت است. 
شود. مانند ای و تضییقی تقسیم می. حکومت تنزیلی: که خود به دو قسم توسعه2

 . «ک  الش   یرِ کثِ لِ  ک   ش  لا  »یا  «ة  ول  ص   یتِ الب  بِ  اف  و  الط  »
 رشود که یک دلیل ناظر به تناسب حکم و موضوع فهمیده می. حکومت مضمونی: ب4

کند، لاحرج ناظر به ادلۀ مانند اینکه تناسب حکم و موضوع اقتضا می ؛دلیل دیگری است

                                                      
 . 571ص، 5ج، مباحث الأصولهمو، . 1
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 1کند.احکام اولیه بوده و اطلاق آن را ضیق می
. مدلول و 2 ؛. ظهور استعمالی دلیل1دوم: در هر دلیل سه عنوان مطرح است:  ۀمقدم

فرق بین  کاشف از آن است.( هر دلیل. مراد واقعی )همان حکمی که 4 ؛استعمالیمراد 
ظهور استعمالی و مراد استعمالی این است که ظهور استعمالی کاشف از مراد و مدلول 

زیرا ممکن است مراد  ؛مطابق با واقع نیست استعمالی است و مدلول استعمالی هم لزوماا 
 جهت تقیه بوده است.  ، ازن حکممانند مواردی که بیا ؛جدی نباشد

در حکومت، حاکم در ظهور محکوم تصرف  :باید گفت ۀ فوقمقدم دوبا توجه به 
شود. در اینجا در حکومت تنزیلی با آمدن دلیل تنزیل، مفاد محکوم مضیق میکند. نمی

شود. اما از دلیل دلیل حاکم، استفاده می ۀفقط تقیید حکم موجود در دلیل محکوم، به واسط
شود که ظهور دلیل یا مراد استعمالی نیز مقید شود. در تنزیل و ناظریت، استفاده نمی

 حاکم فقط ناظر به حکم است.  ،حکومت تنزیلیه
در حکومت تفسیری، دلیل حاکم ناظر به تفسیر لفظ و مراد استعمالی است. حاکم، 

البته این نکته وجود دارد که  ؛ا ساقط کردن اعتبار آن نیستی درصدد تصرف در محکوم و
عقلی بیان مراد استعمالی دلیل محکوم توسط دلیل حاکم، مراد نبودن ظهور محکوم  ۀلازم

 در صورتی است که ظهورش بر خلاف حاکم باشد. 
همچنین دلیل حاکم، ظهوری نسبت به اخذ به حاکم و رها کردن دلیل محکوم ندارد. 

ک مورد هم وجود نداشته باشد که دلیل حاکم چنین ظهوری داشته باشد. در بحث شاید ی
اما تقریب آقای حائری فراتر است. کلام  ؛است روشنحکومت، اصل مفسر بودن حاکم 

بر مخالف بودن ظهور دلیل حاکم با محکوم، حاکم ظهور در افزون ایشان بیانگر این است که 
پذیرش این سخن نیاز به کند. کم و رها کردن محکوم میاین دارد که متکلم امر به اخذ حا

آن دشوار است و حتی شاید موردی برای آن پیدا نشود. دلیل  یافتن دلیل اثباتی دارد که غالباا 
این دارد که مراد استعمالی از محکوم، فلان مطلب است. در مقابل،  ظهور در حاکم صرفاا 

بنابراین دو کاشف . است یمطلب دیگر ،استعمالین دارد که مراد آدلیل محکوم نیز ظهور در 
 . ظهور دلیل حاکم است. 2. ظهور استعمالی محکوم 1از مراد استعمالی محکوم وجود دارد: 

                                                      
 . 574ص، 5ج، مباحث الأصولو  ؛124ص، 7ج، علم الأصول يبحوث فصدر، . 1
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بر ظهور دلیل ، کاشفیت و ظهور دلیل حاکمچرا ماند که باقی می پرسشدر نتیجه این 
 شود؟محکوم مقدم می

. به استله مفروض گرفته ئشهید صدر تفسیر به خلاف ظاهر را در مس اشکال دوم:
. استخلاف ظاهر دلیل محکوم پنداشته  رعبارتی، مفسریت حاکم را به معنای مفسریت ب

این  یموارد چنینحال آنکه در برخی موارد، دلیل محکوم ظهوری دارد و نقش مفسر در 
 ۀسازد. با این حاکم و مفسِر، گویا درجخلاف ظاهر را برطرف می ،است که احتمال اراده

برخی از روایات تفسیری، مثلاا . یابدمینص ارتقا  ۀظهور به مرحل ۀدلالت محکوم از مرحل
گونه نیست که تمامی این روایات همان ظهور آیه هستند. به بیانی دیگر، این ۀدال بر اراد

در برخی روایات اشاره شده  نمونه عنوانِ خلاف ظاهر از آیات داشته باشند. به ۀدلالت بر اراد
های والا بلکه کنایه از انسان ،عباداترا نه که بعضی غالیان مراد از نماز و روزه و اعمال خیر 

فرماید . امام میانددانستههای پلید کنایه از انسانرا  . در مقابل نسبت به اعمال شرانددانسته
و مراد از اعمال شر مثل زنا همان  ،ظاهری ۀزکه مراد از نماز و امثال آن همان نماز و رو

روایت دلالت بر این دارد که احتمال خلاف ظاهر کنار  بنابرایناعمال پلید ظاهری است. 
  1گذاشته شود و به همان ظاهر روایت اخذ شود.

 حائری( ۀ محقق)نظری . توقف کشف مراد بر دلیل حاکم4
از دلیل دیگر است، نه نظارت بر مدلول دلیل  برآمدهحکومت، نظارت یک دلیل بر حکم 

وجوب  تنها متعرضکرم العالم(، أ)نخست ن است که دلیل آوجه تقدیم حاکم  2.دیگر
ست یا اشود که اکرام علما مراد اکرام علما است؛ اما از این کلام به تنهایی استفاده نمی

نشدن لیلی دال بر اراده به این حکم عقلایی است که اگر دشدن بلکه نیازمند ضمیمه  ه؟ن
که دلیل دوم  زمانی ،مراد متکلم است. حالنخست فردی صادر نشده باشد، مفاد دلیل 

تحقق  نخستشود، دیگر حکم عقلایی مذکور نسبت به ارادۀ آن فرد از دلیل صادر می
مفادش توسط متکلم، به جهت سکوت و عدم  ۀبر اراد نخستچراکه دلالت دلیل  ؛ندارد

                                                      
 . 2و 1، ح247، ص مختصر البصائرحلی، . 1

 . 211ص، درر الفوائدحائری یزدی،  2.



 

 

تمشهسال 
مار

، ش
، 8 ۀ

سال 
140

4
 

12 

 دیگر بود.ورود دلیل 
. دلیل 1دلالت بر مراد بودن در دلیل محکوم متوقف بر دو مطلب است: سخن، به دیگر 

ین با امدلول محکوم نیامده باشد. بنابر ۀ. دلیلی دال بر عدم اراد2. محکوم صادر شده باشد
متکلم  ۀدیگر دلالتی بر اراد نخستشود و دلیل آمدن دلیل حاکم، مطلب دوم مفقود می

تقدیم رو و ازاین شودگردانده میاین بیان، حکومت به نوعی ورود بازدر واقع  ندارد. در
  1است. روشن حاکم بر محکوم 

 نقد و بررسی 
مود )مراد بودن محکوم با توجه به نای که ایشان برای تقدیم حاکم بر محکوم بیان در مقدمه

مراد  ،«محکوممراد بودن »نیست منظور از روشن  ،شود(دو مطلب مذکور ثابت می
 ؟استعمالی است یا مراد جدی

اگر منظور ایشان، مراد استعمالی است، به همان وجهی که وجوب مراد استعمالی 
، همان دلیلی که ظهور دارد دیگر است، فرد )اکرام عالم( نیز مراد استعمالی است. به عبارت

نیز مراد استعمالی  به دلالت التزامی بیانگر این است که وجوب نماز ،که نماز واجب است
به این معنا که اگر بخواهد مراد جدی را اثبات کند، - ،است. و اگر منظور، مراد جدی است

اما موارد  ،این کلام صحیح استاگرچه ، -آن صادر شودنکردن نباید دلیل دیگری بر اراده 
 ایشانه برخی از مصادیقی ک ،بر اینافزون گیرند. بسیار نادری مصداق این ضابطه قرار می

 ک   ش  لا  »و  «رِ کث  لی الأع   ابنِ ف   کت  ک  ا ش  ذ  إ»عنوانِ مثال در گونه نیست. بهاین ،اندنمودهیاد 
مراد جدی نیست؛ بلکه  نخست، دلیل دوم دلالتی ندارد که اطلاق در دلیل «ک  الش   یرِ ثِ ک  لِ 

گونه نیست که حکومت دلیل دوم به مراد جدی بودن و نبودن دلیل اول ارتباطی ندارد. این
 ظر بر مراد جدی باشد. اهمیشه ن

مثال صحیح برای این ضابطه این است که یک دلیل به جهت حکم حاکم شرع دلالت 
ای بودن صدور که بیانگر تقیهبر این دارد که امروز عید فطر است و دلیل دیگر وارد شده 

 است. نخست دلیل 

                                                      
 . همان.1
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 امام خمینی( ۀ. توجه حاکم به جهت مسکوت در دلیل محکوم )نظری5
بیانگر آن نیست. قوام حکومت  ،کند که محکومرا بیان می -یعنی مراد بودن-حاکم جهتی 

لیل در حالی که د ؛به این است که دلیل حاکم متعرض حیثیتی از حیثیات دلیل دیگر شود
 ۀبدون ملاحظ ،دیگر به آن حیث نظارتی ندارد. همین امر سبب تقدیم حاکم بر محکوم

 . استنسبت آن دو 
از  پسو یا  ،همراه پیش،تواند از حیثیات البته حیثیتی که دلیل حاکم ناظر به اوست، می 

 ۀ. مرحل1شود حکم مراحلی دارد که عبارتند از: گفته می ،برای توضیح مطلب 1حکم باشد.
. گیردمولا تعلق به آن می ۀای که اراد. مرحله4. وجود حب و بغض ۀ. مرحل2. وجود ملاک

فعلیت  ۀ. مرحل2و5جعل است.(  ۀجعل حکم )فرض این است که حکم مرحل ۀ. مرحل2
شود و لزوم امتثال و استحقاق و منجز میرسیده از اینکه حکم جعل شد، به فعلیت  پسکه 

 آید. عقاب و مراحل بعدی حکم می
 یبا این توضیح ممکن است دلیل حاکم، ناظر به عدم وجود ملاک برای حکم در مورد

تواند و یا ناظر به عدم محبوبیت فعل در فلان مورد نزد مولا باشد. و همچنین میخاص، 
که ن ااز تحقق حکم است. همچن پیشموارد  این موارد از ۀاراده باشد که هم ۀمرحل به ناظر

مجعولیت باشد و بگوید حکم جعل نشده است؛ البته هر انشائی  ۀتواند ناظر به مرحلمی
)به حمل  هکند؛ اما اینکه حکم جعل شده یا ننفس مجعولیت را به حمل شایع ایجاد می

 2اولی( مدلول دیگری است که دلیل به آن نظارت ندارد.
در واقع تعجب ایجاد  ،کندتعجبیه استفاده می ۀکند و از جملمی شخص وقتی تعجب

با این عبارت، تعجب را ایجاد  !«عجب هوای خوبی» :گویدعنوانِ مثال وقتی میشود. بهمی
، از حالت خود در هنگام .«کنممن از خوبی هوا تعجب می» :اما اگر بگوید .کرده است

تعجب را ایجاد کرده که  شکلیکه به نخست  ۀخلاف جملردهد. بمواجهه با هوا خبر می
اخباری است. در حکومت نیز، گاه محکوم وجوب حکم را ایجاد دوم،  ۀجمل، انشائیه است

و گاه خبر از وجوب حکم ، -یعنی نماز واجب است «لوة  الص   ب  ج  و  »مثل - ؛کندمی

                                                      
 . 242ص، ستصحابال . خمینی، 1
 . 121ص، الأصول يمحاضرات ف؛ و همچنین 245ص. همان، 2
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ملحوظ استقلالی  ،جعلگاهی . به بیان دیگر -«ول  جع  م   لاةِ الص   وب  ج  و  »مانند: -؛ دهدمی
است و گاه ملحوظ استقلالی نیست. در دلیل محکوم، جعل ملحوظ استقلالی نیست؛ اما 
در دلیل حاکم، جعل ملحوظ استقلالی است؛ بنابراین لحاظ استقلالی به جعل، حیثیتی 

 ست و محکوم متعرض نیست. ااست که حاکم متعرض آن 
جعل ناظر است که  ۀبه خود مرحل ،آن حاکم این توضیح امام نسبت به حکومتی است که در

هم حاکم و  ؛ یعنیدرصدد توضیح و دفع توهمی است که ممکن است در این قسم ایجاد شود
 نیست. روشن و به همین جهت وجه نظارت این قسم ند جعل ناظر ۀهم محکوم به مرحل

عنوانِ بهدر این قسم حاکم به حیثیتی ناظر است که محکوم به آن حیثیت ناظر نیست. 
ج   :گویدمثال در جایی که حاکم می

ر  ینِ مِنْ ح  مْ فِي الد  یْک  ل  ل  ع  ع  ا ج  م 
ا م  » :گویدیا می 1

به این اعتبار است که دلیل حاکم به جعل، لحاظ استقلالی  ،«امِ کر  الإ جوب  و   لت  ع  ج  
به آن ناظر نیست و در محکوم  ،کند و این لحاظ استقلالی حیثیتی است که دلیل محکوممی

 ملحوظ ضمنی )ربطی( است. 
خلاصه آنکه دلیل حاکم، یا متعرض حیثیات متقدم بر حکم است و یا متعرض حیثیت 

 ،حیثیتی که حاکم به آن تعرض دارد به و محکوم. حکم ۀیا حیثیات لاحق ،خود حکم
 تعرضی نکرده است. 

 نقد و بررسی
تعرض حاکم بر  ،بیان کردهآن را شهید صدر  ، کهاین اشکالبر اساس  :نخستاشکال 

تواند وجهی برای تقدیم حاکم بر نمی ،حیثیاتی که محکوم نسبت به آنها ساکت است
مورد نظر امام، اخص از مدعا است. شاهد بر مطلب  ۀضابط ،محکوم باشد. به بیانی دیگر

حیثیاتی که محکوم  حیثی ازبه حاکم  ۀکه در مواردی که نظارت باشد، اما نکت ستا این
نسبت به آن ساکت است، متعرض نباشد، باز هم تقدیم وجود دارد. البته تعرض حاکم به 

شود و نظارت تقدیم ناظر بر حیثیتی که محکوم به آن متعرض نیست، منشأ نظارت می

                                                      
 .74. سورۀ حج، آیۀ 1
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 1آورد.منظور الیه را به دنبال می
حکم محکوم است نه رسد مراد امام، تعرض حاکم به حیثیتی در به نظر می پاسخ:

به نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم ارتباطی ندارد. اما آنچه شهید صدر  و ؛دلیل محکوم
خلاف کلام رو سخن امام ازایندلیل محکوم است.  رنظارت دلیل حاکم ب ،داندشرط می

 شهید صدر است.
 بیانر تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر، فرع تعارض داشتن دو دلیل است. د اشکال دوم:

زیرا حاکم متعرض جهتی است که محکوم متعرض آن  ؛امام، تنافی بین دو دلیل نیست
شوند. اینکه بحث از نیست و با فقدان تنافی، تقدیم معنایی ندارد و هر دو دلیل اثبات می

به جهت این است که بالوجدان بین حاکم و محکوم  ،شودتقدیم و مقدم کردن حاکم می
باید یکی بر دیگری مقدم شود. تعارض نیز فرع بر این مطلب است  تعارضی وجود دارد و

وگرنه تعارضی در کار  ،جا جمع شوند و مصب واحدی داشته باشندکه دو دلیل در یک
در را هر دو جریان و شد، میحاکم و محکوم قائل به عدم تنافی نیست. البته اگر ایشان 

 روشنو بهره برده  «تقدیم»اشکال وارد نبود. اما ایشان از تعبیر این ، دیدمیعرض یکدیگر 
 کاربرد این واژه، ناشی از درک ارتکازی تنافی بین حاکم و محکوم است.  که است

 ۀتواند به ملازمهم می ،تعرض دلیل به جهتی از جهات حکم :افزایدمیامام در ادامه 
حاکم و تعرض آن به  ۀدر ناحیایشان یعنی . دعرفیه باش ۀتواند به ملازمعقلیه باشد و هم می

حیثیاتی که محکوم نسبت به آن ساکت است، هم مدلول مطابقی و هم مدلول التزامی را 
حیثیتی ناظر  هر حاکم به ،هان است که در تمام مثالآمشکل این کلام  2داند.کافی می

عنوانِ مثال در ارد. بهاست، محکوم نیز به دلالت عرفیه یا عقلیه به همان حیثیت نظارت د
اما مدلول  ؛وجوب نماز است ،مدلول مطابقی ،«نماز واجب است»گوید: که میدلیل این 

محبوبیت و مصلحت داشتن نماز است که از مراحل متقدم حکم است. همچنین  ،التزامی
کند. مدلول التزامی دلالت بر مجعول بودن، لزوم عمل نماز و سایر مراحل متأخر حکم می

ملازمه ا یعنی ب ؛باید قضا شود ،یه همین مطلب در جایی است که اگر عمل انجام نگیردشب

                                                      
 . 127ص، 7ج، الأصول بحوث في علم. صدر، 1
 . 242ص، ستصحابال . خمینی، 2
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 دانیم هر حکمی، مراتب متقدم و مراتب متأخر را داراست. )عرفیه یا عقلیه( می
شود دلیل مثبت حکم، ناظر به آن جهات باشد و این ملازمه )عرفی یا عقلی( سبب می

که  «دِ سجِ الم   ارِ ج  لِ  ة  لالا ص  »دلیل  اما در دو کنند.ض میدلیل حاکم و محکوم تعار ،به تبع
که دلالت بر  «ة  ب  اجِ و   ة  لوالص  »و  ،کندمسجد می ۀدلالت بر مصلحت نداشتن نماز همسای

وجهی رو و ازاینبین حاکم و محکوم تعارض و تنافی نیست،  ،کندمصلحت داشتن نماز می
 برای تقدیم حاکم بر محکوم وجود ندارد. 

دلالت مطابقی باشد، یعنی حاکم بالمطابقه  ،دو اشکال این است که اگر مدارۀ خلاص
به حیثیتی تعرض داشته باشد که محکوم به آن تعرض بالمطابقه ندارد، این مطلب که حاکم 

مطابقی تعارضی  است که نسبت به مدلولاینجا اما اشکال  ؛است درستشود مقدم می
اعم از  ،شود. اما اگر مدارمحقق نیست و بنابراین تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر مطرح نمی

ها از این سنخ نیست که حاکم متعرض یک از مثالمدلول مطابقی و التزامی باشد، هیچ
، تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر بر این اساسجهتی است که محکوم به آن متعرض نیست. 

 دارد و در تعارض هر دو یکسان هستند. وجهی ن

 شبیری زنجانی(محقق  ۀگیری ظهور محکوم )نظریاز شکل حاکم . جلوگیری6
 عبارتند از: که  در سه مورد نظارت وجود داردبه باور آقای سید محمد جواد شبیری زنجانی، 

ارت ، ناظر به حکم مستفاد از دلیل دوم است. در این صورت به تبع نظنخست. دلیل 1
گیرد. در این قسم برای تقدیم حاکم، در بر حکم، نظارت بر دلالتِ دلیل هم شکل می

عنوانِ مثال در تر است، وجهی وجود ندارد. بهصورتی که ظهورش نسبت به محکوم ضعیف
ود که بررسی نم ؛ وباید اظهر و ظاهر را سنجید «دِ سجِ  في الم  الا   دِ سجِ الم   ارِ ج  لِ  وة  ل  ص   لا  »

 لا  »تر است یا ظهور دلیل در صحت صلاة در این مورد قوی «ة  ب  اجِ و   ة  لوالص  »ظهور اطلاقی 
 ،متشرعه در خارج ۀالبته چون سیر ؟، در نفی صحت«دِ سجِ  في الم  الا   دِ سجِ الم   ارِ ج  لِ  وة  ل  ص  

مفاد  ،شود که در این مثالنماز است، کشف می ۀقائم برخواندن نماز در خانه و عدم اعاد
بلکه نفی کمال است و به همین جهت در  ،نفی صحتنه ، «دِ سجِ  في الم  الا  »دلیل حاکم 

شود. به بیان دیگر، اطلاق تصرف می «دِ سجِ  في الم  الا   دِ سجِ الم   ارِ ج  لِ  وة  ل  ص   لا  »دلیل 
شود. در قرینه می «دِ سجِ  في الم  الا   دِ سجِ الم   ارِ ج  لِ  وة  ل  ص   لا  » بر تصرف در «ة  ب  اجِ و   ة  لوالص  »
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 لا  »در ابتدا  مستقیم نظر به واقع دارد؛ نه به دلیل دیگر. یعنی صورتِ این مثال، دلیل حاکم به
خواهد بلکه می ؛اولیه ندارد ۀتقیید ادل ظهور در «دِ سجِ  في الم  الا   دِ سجِ الم   ارِ ج  لِ  وة  ل  ص  
 طور مستقیم حکمی را بیان کند. به

روشن و در مقام تفسیر آن است، اما نخست ر به دلیل . دلیل دوم به صراحت ناظ2
بلکه ظهور در مخالفت با  ؟نیست که این تفسیر مطابق با ظاهر دلیل دوم است یا مخالف

نخست ظاهر دلیل دوم دارد و این احتمال هم وجود دارد که مطابق با معنای ظاهری دلیل 
و ظهور دارد که مراد از زید،  «م زیداا کرِ أ»گونه آمده عنوانِ مثال، در دلیل منظور اینباشد. به

دلیل  سپساما این احتمال هم وجود دارد که مراد زید بن بکر باشد.  ؛زید بن عمرو است
در است. در اینجا اشاره ظهور  مرداین نخست، کند که مراد از زید در دلیل ناظر بیان می
ظاهری اشاره، تفسیر به خلاف  اما این احتمال نیز وجود دارد که معنای دارد؛زید بن بکر 

 ظاهر است و معنای خلاف ظاهر اشاره، معنای مطابق ظاهر است. 
)محکوم( از نخست در این صورت نیز وجهی ندارد که با فرض اقوی بودن ظهور دلیل 

 ۀبلکه به قرین ؛مقدم بداریم نخستظهور اشاره در دلیل دوم )حاکم(، دلیل دوم را بر دلیل 
باید از ظهور دلیل دوم دست برداشته و گفت که دلیل دوم  نخست،اقوی بودن ظهور دلیل 

 کند. تفسیر موافق به ظاهر می
 ۀصورتِ مستقل، ظهور در اراد. دلیل ناظر و مفسر، بر دلیل منظور نظارت دارد و به4

 خلاف ظاهر دلیل منظور دارد. 
تر است، اما اتی دلیل محکوم ضعیفصورت اگرچه ظهور دلیل حاکم از ظهور ذ در این
ن آعلت این امر ؛ گیری ظهور )یا به تعبیری رساتر، کاشفیت( محکوم خواهد بودمانع شکل

قرینۀ دال نبود است که در دلیل محکوم، تطابق مراد با ظاهر و حالات متعارف، متوقف بر 
تطابق نبود م شد و دلالت بر حالت نادر قائ ۀای بر ارادحالت نادر است. اما اگر اماره ۀبر اراد

ظهور محکوم  گیریِ صورتِ طبیعی این اماره، مانع از شکلمراد با موارد متعارف داشت، به
بین ظهور و برد. البته ممکن است شود و کاشفیت آن را از بین میدر حالات متعارف می

اما این  ،ن ببردکاشفیت دلیل محکوم را از بی صرفاا  ،تفصیل داده شود و دلیل حاکم ،کاشفیت
 تفسیری از هویت ظهور است که مقوم آن کاشفیت از مراد جدی نباشد. نیازمند ادعا 
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ر )که ظهور خلاف ظاهر دلیل محکوم دارد(،  ۀمستقل در اراد یبنابراین با آمدن دلیل مفس 
ورود نسبت  ینحوبه ظهور دلیل حاکم  رسد و در واقعکاشفیت دلیل محکوم به فعلیت نمی

دو  ۀشود؛ گاه در رابطدر مراحل مختلفی تصویر می ،ر در دلیل محکوم دارد. ورودبه ظهو
باور ای که شهید صدر گانهیک حکم موضوع حکم دیگر را به اقسام پنج ،حکم با یکدیگر

که در اساس مثلاا بر این  ؛برددلیل، ظهور دلیل دیگر را از بین مییک دارد. گاه بر میدارد، 
با آمدن دلیل منفصل مخالف، اطلاق  ،منفصله نیز شرط است ۀقریننبود  ،انعقاد اطلاق

 شود. مانع انعقاد اطلاق می ،دلیل متصل ۀیا بنا بر مبنای هم ،گیردشکل نمی یدیگر
بین دلیل  ۀاما رابط ،حکومت است ،بین دلیل حاکم و محکوم ۀباید توجه داشت که رابط

بحث شهید صدر به است. این مطلب شبیه ورود  ،حاکم، نسبت به کاشفیت دلیل محکوم
خاص نسبت به عام، قرینه است؛ ولی خاص نسبت است؛ بر این اساس عام و خاص بارۀ در

خاص اخذ شده نبودنِ ورود دارد؛ چون در موضوع دلیل حجیت عام،  ،به دلیل حجیت عام
دلیل  وجه تقدیم دلیل حاکم بررو ازاینندارد.  یتحجیت عام موضوع ،و با آمدن خاص

چراکه وجه  ؛بردموضوع حجیت دلیل محکوم را از بین می ،ن است که دلیل حاکمآ ،محکوم
 ،بین رفته و به تبع کاشفیت از ،حجیت و اعتبار محکوم، کاشفیت آن است و با آمدن حاکم

 حجت نیز نخواهد بود. 
اظهر و ظاهر، حاکم بر محکوم  ۀاین قسم از نظارت، تنها صورتی است که بدون ملاحظ

یک دلیل، ظهور  شود. اما در دو قسم دیگر وجهی ندارد که با فرض اقوائیت ظهورمقدم می
 «ک  الش   یرِ ثِ ک  لِ  ک   ش  لا  »دلیل رسد عنوانِ مثال به نظر میضعیف دلیل دیگر مقدم شود. به

را دارد. این توهم از اطلاق خواهد این توهم را برطرف سازد که کثیر الشک نیز احکام شک می
بیانگر  «ک  الش   یرِ ثِ ک  لِ  ک   ش  لا  »ناشی شده است؛ بنابراین  «رِ کث  لی الأع   ابنِ ف   کت  ک  ا ش  ذ  إ»دلیل 

 یعنی در دلیل محکوم، خلاف ظاهر اراده شده است.  ؛«راد  م  بِ  یس  ق ل  طلا  ذا الإه  »ن است که آ

 تقدیم حاکمگانۀ حجیت ظواهر، در ثیر مبانی سهأت
حجت است. با این توضیح که  ،حتی اگر کاشف هم نباشد ،ممکن است گفته شود ظهور

 درستبرای حجت بودن کافی است و لازم نیست کشف فعلی داشته باشد.  ،کشف نوعی
طور کلی در نوع هاما ب ،است که دلیل محکوم به جهت آمدن دلیل حاکم کشف فعلی ندارد
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نوعی دارد و همین برای حجیت این  د( دلیل محکوم کاشفیتموارد )که حاکم وجود ندار
 ظهور کافی است. 

ثیر هر یک را أسه مبنا وجود دارد که باید ت ،در پاسخ باید گفت: درحجیت ظواهر
 ارزیابی نمود:

سید موسی شبیری آقای : ظهور اطمینانی حجت است. این مبنا، مبنای نخستمبنای  
در حجیت ظواهر باید در زیرا  ؛این اشکال وارد نیست روشن است کهبر اساس آن است که 

طور کلی برای اثبات حجیت ظواهر به ،شخصِ مورد، اطمینان باشد و اطمینان در نوعِ موارد
 1کند.کفایت نمی

بر این مبنا  است که بنا از باب انسداد صغیر ،مبنای دوم: حجیت ظن در دلالت الفاظ
زیرا  ؛مورد است، اشکال محل بحث جایی نداردنیز، چون ملاک حصول ظن در شخصِ 

 2آور نخواهد بود.دیگر محکوم ظن ،با توجه به وجود حاکم
مبنای مشهور است. این این ظواهر است که  ۀمبنای سوم: مدار حجیت، کاشفیت نوعی

به این  ؛هم قابل دفع است اما باز ،شودمبنای مشهور مطرح میرفتن اشکال تنها با در نظر گ
شود؛ مانند اینکه گاهی وسیع در نظر گرفته می ایدایره ،که گاهی در کاشفیت نوعیبیان 

مدار حجیت است و  ،کاشفیت نسبت به کل احادیث و یا کاشفیت نسبت به کل ظواهر
گاهی کاشفیت در صنف خاص ملاک است؛ مانند کاشفیت نسبت به احادیثی که تفسیر 

ر است و ظاهر  اساسمراد واقعی بر  یاردموچنین برای آنها بیان شده است. در نوع  مفس 
 شودروشن میاند ها تفسیر کردهمواردی که انسانبررسی یعنی از  ؛ر دیگر مراد نیستمفس  

 ر است. طبق دلیل مفس   ر، غالباا که مراد استعمالی دلیل مفس  
مالی ر نسبت به مراد استعو نتیجۀ آن، باعث شده است که ظهور دلیل مفس   بررسیاین 

ر، کاشفیت نوعیه نداشته باشد. ر کاشفیت نوعیه پیدا کند و دیگر ظهور دلیل مفس  دلیل مفس  
 ر کاشفیت داشته باشد ولی نادر است. البته ممکن است که در موردی هم دلیل مفس  

که این است پرسش  ؛حرف دیروز من شوخی بود :گویدعنوانِ مثال وقتی یک نفر میبه

                                                      
 . 112، ص2، جعلم الأصول يدروس فشبیری زنجانی، . 1
 . . همان2
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شوخی سخن نیز ین همشاید در و  ؟!جدی استنش الاسخن ه در است کروشن چگونه 
شوخی کرده است؟ و چرا گفته  حتماا پیشین شود که در دلیل کرده باشد. چرا گفته می

طور معمول کسی که هشود که در دلیل دوم شوخی کرده است؟ پاسخ این است که بنمی
ی که سخننه در همین  ؛شوخی کرده است سخن پیشینگوید من شوخی کردم، در می
خلاف اصل  یول ؛دوم شوخی کند سخنگوید. اما گاهی اوقات ممکن است در همین می

 دهد و خلاف آن نادر است. در ناظر، کمتر از منظور الیه رخ می
گانۀ حجیت ظواهر، در تقدیم حاکم باید با توجه به توضیحات فوق، در تفاوت مبانی سه

ای که البته )در دایره ؛لیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم استمبنای مشهور، د بر اساسگفت: 
ظن شخصی بر طبق دلیل حاکم شکل نگیرد. اما طبق مبنای مختار، حتی اگر گفته شد(، 

 حاکم شکل گیرد.  اساسدر صورتی که ظن شخصی بر  ؛دلیل حاکم مقدم است
 ،گیردشکل میمحکوم اساس ای است که ظن بر در مواردی که خصوصیات مورد به گونه 

 هم حاکم مقدم است؛ اما طبق مبنای مختار، محکوم مقدم است.  طبق مبنای مشهور باز
هر کدام  ؟کدام دلیل استاساس که اطمینان بر دید شبیری باید محقق مبنای بر اساس 

ن مقدم است و اگر اطمینان نبود هر دو تساقط همااز حاکم یا محکوم مورد اطمینان باشد 
 کدام حجت نیستند. یچکنند و همی

 گیریو نتیجه بندیجمع
بازگشت به  .معیارهای گوناگونی در تقدیم حاکم ضعیف بر محکوم قوی بیان شده است

ورود، از بین رفتن ظهور محکوم، قرینیت شخصی دلیل حاکم، توقف کشف مراد بر دلیل 
ای است که از گانهمعیارهای پنج، حاکم و توجه حاکم به جهت مسکوت در دلیل محکوم

همگی که معیارها حاکی از آن است این سوی اندیشمندان اصولی ارائه شده است. ارزیابی 
اگر دلیل حاکم  روازایندر اثبات تقدیم دلیل حاکم ضعیف بر محکوم قوی ناکارآمدند. 

شود. اما در مواردی که دلیل حاکم و ناظر، شک بر آن مقدم میاظهر از محکوم باشد، بی
تری نسبت به محکوم دارد، وجهی برای تقدیم حاکم بر محکوم وجود ندارد. عیفظهور ض

 ؛شودآری، در صورتی که حاکم، ناظر به خلاف ظاهر محکوم باشد، دلیل حاکم مقدم می
حالت نادر است. اما اگر  ۀقرینۀ دال بر اراد نبودتطابق مراد محکوم ظاهر، متوقف بر زیرا 
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و دلالت بر عدم تطابق مراد با  بودحالت نادر و خلاف ظاهر  دننمو اماره و دلیلی بر اراده
گیری ظهور محکوم نسبت به حالت متعارف موارد متعارف داشت، این اماره مانع از شکل

 برد.شود و کاشفیت آن را از بین میمی
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